
101

تطبيقىادبيات

پژوهشى بر عنصر آب در روش نقد ادبى گاستون 
باشلار  (با نگرشى بر شعر كسايى مروزى)

سوسن پورشهرام*

چكيده
گاستون باشلار (1962-1884م.)، معرفت شناس، فيلسوف علم، نظريه پردازِ تخيّل 
و از ساختارگرايان آغازين فرانسوى است كه شيوه اى جديد در سخن شناسى و 

سخن سنجى بنيان كرد. 
تصويرپردازى هاى شاعران و نويسندگان، اغلب، در چهار عنصر اصلى ــ آب، 

آتش، خاك و باد ــ ريشه دارد. 
از  يكى  .ق.)  هـ  مروزي (391ـ341  كسايي  ابواسحاق  يا  ابوالحسن  مجدالدّين 
شاعران نيمة دوم قرن چهارم و ابتداى قرن پنجم هجرى قمرى است. اشعار 
كسايى، ساده و روان و مفاهيم شعرى و توصيف هاى او، اغلب، عينى، محسوس 

و طبيعت گرا است. درحقيقت، كسايى در شعر، نقاش است.
اگرچه از ديوان اشعار اين شاعر شيعى مذهب، تنها سيصد بيت باقى مانده است، 
با همين مقدار باقيمانده نيز به راحتى مى توان به نگرش كسايى درمورد طبيعت، 
به ويژه كاركرد ويژة عنصر آب پى برد. در اين مقاله سعي شده است با بررسى 
عناصر طبيعت، در شعر كسايى مروزى ــ به عنوان يكى از شاعران سنّت گرا ــ و 
با به كارگيرى روش نقد ادبى گاستون باشلار و نظريات وى در اين زمينه، روشى 

نو در شناخت بيشتر و بهتر نگاه و انديشة اين شاعر ارائه شود.

كليدواژه ها: طبيعت، عناصر چهارگانه، آب، كسايى مروزى، باشلار، نقد و تحليل 
ادبى. 

*. مدرس دانشگاه تربيت معلم سبزوار.
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1. درآمد
عناصر چهارگانه در بين مردم از آغاز تاكنون هميشه ارزشمند بوده است. ايرانيان باستان 
چهار عنصر آب، باد، خاك و آتش را بسيار گرامى و مقدّس مى شمردند و آنها را به وجود آورندة 
هستى و گردانندة جهان مى دانستند(1)؛ تا آنجا كه مذهب بيشتر اقوام كهن ايرانى نيز همين 
عناصر طبيعت بوده است. در ميان اين خدايان، الهة آب، آتش، خورشيد و آسمان، اهميت 
بيشترى داشتند. اين عناصر نه تنها در بين مردم، بلكه در بين شاعران نيز جايگاه خاصّى 
داشتند، چنان كه شاعران ازجمله فردوسى در شاهنامه، پس از ستايش خداوند يكتا و پيامبر 
اسلام(ص) و تمجيد از خرد و خردورزى، هنگامى كه از آفرينش هستى ياد مى كند، بى درنگ 
به چهار عنصر سازندة جهان اشاره مى كند، امّا آنچه شاعران را از يكديگر متمايز سازد، نوع 

نگاه آنها به اين عناصر است، زيرا:
تصوير يا استعارة شاعرانه بايد از منبع عنصر مادى، كم و بيش توشه و مايه برگيرد. اين 
بهره گيرى، شرط دوام و بقا و انسجام و وحدت و يكپارچگى خيال پردازى است. جز آن، 
تخيّل سست و ناتوان است و بدان پايه پايدار و استوار نيست كه اثرى ادبى بيافريند. پس 
تخيّل، براى خلق شعر و ادب، نخست بايد عنصر و مادة دلخواه و برگزيدة خويش را بيابد. 
تصوير شاعرانه مانند گياهى است كه براى باليدن و روييدن به خاك و هوا و گرما نياز 
دارد. باشلار به ماده گوش فرا مى دهد: «در عمق مادّه، گياه تيره اى مى رويد؛ در ظلمت 
ماده، گل هاى سياه شكفته مى شوند». اين ماده، تعيين كنندة شيوة بيان يا قالب و صورت 
اثر هنرى است. ماده، همان ناخودآگاهى صورت و قالب يا نطفه و تخمه و ريشة صورت 

و قالب است. (باشلار، 1364: 17- 16)
به بيان ديگر، شعر خوب حاصل تجربه هاى شاعرانه است. شاعرى كه قلبش با زندگى 
و طبيعت مى تپد، با فردى  كه اين هم انديشى و همرايى با پديده هاى طبيعى را ندارد، در 
بيان تصويرها و ترسيم صور خيال يكسان نيست. درحقيقت، برقرارى رابطة ذهنى و روانى 
شاعر با طبيعت، نوعى فرافكنى روانى است كه به شاعر امكان مى دهد خود را در طبيعت و 

طبيعت را در خود بيابد. 
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بنابراين، شعر، به ويژه تصويرهاي موجود در آن، نمايندة شخصيت و خلق و خوي شاعر 
است. نويسنده اى كه در حاشية كوير و در شهرى دورافتاده زندگى مى كند، با شاعرى كه 
درميان طبيعت سرسبز و آرام شهرى بزرگ باليده است، نمى تواند برداشت يكسانى دربارة 
طبيعت داشته باشد. منتقد ادبى نيز برآن است تا تصويرهاي شاعران و نويسندگان را بررسي  
و برمبناي آن، دنياي جديدي را كشف  كند. اين تصوير يا خيال شاعرانه، دعوت به سفر است؛ 
دعوت براي سفر به دنيايي كه منتقد با دنبال كردن شيوة شكل گيري تخيل و روياپردازيِ 

هنرمند، به آن قدم مي گذارد.

2. روش نقد ادبى گاستون باشلار
گاستون باشلار1 (1962–1884م.) فيزيكدان، معرفت شناس و صاحبنظر در فلسفة علم 
ادبى  نقد  و  تفكّر  در  نو  رسمى  و  راه  و  شيوه  كه  بود  صاحب سبكى  و  نامدار  ادبى  منتقد  و 
باب كرد. او كه از ساختارگرايان آغازين فرانسوى است، به تحليل شكل هاى تخيّل، مانند 
تصاوير مربوط به ماده، حركت، رؤيا و نيز تصاوير تداعى شدة عناصر چهارگانة آب، باد، خاك 
و آتش پرداخت. تأكيد باشلار در تحليل هاى مربوط به تخيّل بر عناصر چهارگانه، يادآور 

ديدگاه هاى كارل گوستاو يونگ است. 
باشلار در آثار خود، تخيّل و نقش آن در هنر، به ويژه در شعر را بررسي كرد و او با بررسي 
چگونگى شكل گيري تخيّل و نيز شيوة كاركرد ذهني كه موجب آفرينش تخيّل مى شود، 
انقلابي در نقد ادبي به وجود آورد. دليل اين امر را بايد در همان نقش فعّالي دانست كه باشلار 
براي ذهن و عقل قايل است. تخيّل در نظر او، بازتاب انفعالي جهان مشهود نيست بلكه 
نيروي خلاّقي است كه امكان ساخت چهارچوب مرجع براي تفسير داده ها را فراهم مي آورد؛ 
و  تخيّل  عقل،  تركيب  همين  درواقع  مي كند،  مطرح  وى  كه  عقل گرايي»  مفهوم «فوق  و 

1. Gaston Bachelard
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مشاهده است. هم از اين رو است كه طبيعت و اشيا در ذهن شاعر و هنرمند، مفاهيمى غير از 
مفهوم هاى متداول خويش مى يابند و به شيوه اى نمادين، بيانگر احساسات و حالات روحى 

شاعر و نمودى از انديشه هاى انتزاعى و غيرمادى او مى شوند.
البته، در شعرگفتن، نوعى بازگشت به دوران كودكى شاعر و نيز كودكى نوع بشر وجود 
دارد (← براهنى، 1371: ج1، ص 53).  اين بازگشت به دوران كودكى انسان، سبب شده است 
كه شاعر، خود «مستقيماٌ از تجربة اولا كه سرشت تاريك و مبهمش كاربرد تصاوير اساطيرى 

را واجب و ضرورى مى سازد، توشه بردارد» (يونگ، 1372: 46).
شاعرى كه اين سان به سوى طبيعت و اشيا مى رود، شناختى را از جهان به تصوير مى كشد 
كه شباهت بسيارى به تبيين نمادين جهان به وسيلة انسان هاى نخستين دارد؛ به اين معنى 
كه شاعر و هنرمند، مسقيماً و از راه تجربة شخصى خود، به تفسير جهان دست مى زند. در 
چنين تعبير و تفسيرى از جهان، شاعر به نمادهاى برخاسته  از ناخودآگاه جمعى و كهن الگوها 

نيز اشاره مى كند. 
درحقيقت، يكي از دلايل مهم جاودانگى و پذيرفته شدن هر اثر هنري ازسوي خرد جمعي، 
وجود ارتباط ناگسستني و پيوند عميق محتوايي و زباني بر بنيان هاي استوار كهن و پيشين 
دل مشغولي ها،  تا  مي كند  ايجاد  هنرمند  هر  براي  فرصتي  نمادين،  بيان  آنكه  ضمن  است؛ 

خواسته ها، اهداف و انديشه هاى خود را با زباني غيرمستقيم به جامعه منتقل كند.
البته باشلار بر اين باور است كه عناصر معدودى به خيال پردازى آدمى بال و پر مى دهد. 
بنابراين به جست وجوى مضمون ها و تصويرهاى اصلى ادبيات و بازكردن پيوند استوار آن ها 
مى شوند،  آدمى  تخيّل  سبب  كه  تصويرهايى  اساس،  اين  بر  زد.  دست  جمعى  ناخودآگاه  با 
تصاوير وابسته و پيوسته به مواد چهارگانة باد و خاك و آب و آتش هستند؛ عناصرى كه از 
آغاز تاكنون هميشه نمود زندگى و ارزش هاى حياتى بوده اند. به اين ترتيب، مى توان انواع 
تخيّلات را به چهار عنصر مادى تحويل كرد. فرمان چهار عنصر بر پهنة خيال روان است و 
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همة تخيّلات در بازپسين تحليل، به اين عناصر چهارگانه بازمى گردند(2). 
با تحليل و ارزيابى اين نمادها است كه مى توان در اعماق ناشناخته و مرموز روان انسان 
سفر كرد و بر تاريك ترين زواياى روح بشر روشنى افكند. بنابراين، براي بررسي فهم بهتر 
شعر هر شاعرى، بايد بنيان هاي شعر كهن را شناخت، سنت هاي ادبي را دانست، و آنگاه به 
جست وجوي آ نها در شـعر مبادرت كرد و اين، همان نقطة عطفي است كه در پايان نوشتار 

حاضر به دنبال آن هستيم. 

3. مفهوم آب در اساطير 
تصويرپردازى هاى مربوط به عنصر آب، بيش از هر چيز، منوط به فهم ارزشگذارى مردم 
مطالعة  است. با  آنان  برداشت هاى  و  انديشه ها  كنش  و  ساختار  شناخت  ديگر،  بيانى  به  و 
باورهاى مردم ايران باستان، مى توان دريافت كه آب يكى از مفاهيم دينى در گذشتة ايرانيان 
عنصر  سه  همراه  و «آب»  نگريسته اند  آب  به  احترام  ديدة  با  هميشه  ايرانيان  است.  بوده 

«آتش» و «باد» و «خاك» نزد ايرانيان تقدس ويژه اى داشته است(3).
چنين گويد به دين كه نخستين آفريده همه آب سرشكى بود؛ زيرا همه از آب بود جز 
تخمة مردمان و گوسپندان؛ زيرا آنان را تخمه از آتش است. او، نخست، آسمان را آفريد 
براى بازداشتن [اهريمن و ديوان] باشد كه [آن را] آغازين خوانند. ديگر آب را آفريد براى 

ازميان بردن ديو تشنگى. (بهار، 1376: 44)
روند خلقت در بندهش چنين بازتاب يافته است: اهورامزدا نخست آسمان را آفريد، سپس 
آب را آفريد و فراخكرت را كه آبش به اندازة درياهاى عالم است. تمام اين آب ها از سرچشمة 
اردوى سورا آناهيتا واقع بر البرز روان شدند (← قرشى، 1380: 213). باتوجه به اهميت آب در 
زندگى بشر، در ايران باستان، براى آب فرشتة نگهبان قايل بودند كه مورد ستايش و احترام 
ايرانيان بوده است. آناهيتا، ايزد آب ها، كه گردونة او را در آسمان ها چهار اسب ابر و باران و 
ژاله و شبنم مى كشيدند، يكي از بزرگ ايزدان پيش از زرتشت و هم مرتبة ميترا (مهر) و اورمزد 
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(اهورامزدا) بوده است (← پورداوود، 1355: ج1، ص 158-159).
واژة «ناهيد»، كوتاه شدة «آناهيتا» (=اناهيت) است. آناهيتا در اوستا، مركب از دو بخش 
(انَ= پاد، ضد) و (اهيتَه= آلوده) است (برهان، 1341: ج1، ص 163). نام اين ايزد ــ پس از 
روى كارآمدن زرتشت ــ در اوستا بيشتر به شكل «اردويسور آناهيتا»1 آمده است كه اردوى 
يا اردوى (= بالنده، فزاينده) + سورا (= نيرومند) + آناهيتا (=پاك و بى آلايش) به معنى «آب 

نيرومند بى آلايش» يا «رود نيرومند پاك» است (اوستا، 1370: 137).
به اين ترتيب، ناهيد، آناهيد (اردويسور آناهيتا) ايزدبانويى با شخصيتى بسيار برجسته است 
كه قدمت ستايش او به قبل از زرتشت مى رسد. اين ايزدبانو در كتيبة اردشير دوم هخامنشى 
و در بسيارى از سنت ها، به صورت خلاصه شدة «آناهيتا» درآمده و در اواخر دورة هخامنشى، 

در كتيبه هاى پادشاهان اردشير دوم و سوم، دركنار هرمزد و مهر، قرار گرفته است.
در ايران، سرچشمة بارورى، ايزد اردوى سورا آناهيتا، سرچشمة همة آب هاى زمين است. 
در همة پرستشگاه هاى آناهيتا، چاه، بركه، چشمه يا جوى آبى ديده مى شود (← فره وشى،1374: 
192ـ 189؛ هينلر، 1373: 38). آناهيتا، چون هستى از او مى جوشد، درواقع يك مادرخدا است. او 

ايزدبانوى آب، باران، فراوانى، بركت، بارورى، عشق، مادرى، زايش و پيروزى است. 

4. كاربرد عنصر آب در شعر كسايي 
مجدالدّين ابوالحسن يا ابواسحاق كسايي مروزي (391-341 هـ .ق.) يكى از شاعران 
نيمة دوم قرن چهارم و ابتداى قرن پنجم هجرى قمرى است. شعر فارسي، در اين قرن، 
شعري پرنشاط، سرزنده، همراه با تصويرها و توصيف هاى زيبا و دلنشين از عناصر طبيعت 
است؛ شعرى كه بيشتر از هر دورة ديگرى، سرشار از رنگ و بوى گل ها و آواز پرندگان است؛ 

تا آنجا كه مى توان شعر اين دوره را آيينة تمام نماي روح و انديشة واقعي ايرانيان دانست. 

1. Aredvi-sura
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به بيان ديگر، شعر در سبك خراسانى، طبيعت گرا است. كاربرد عناصر طبيعت در بيان 
تصويرها و توصيف هاى اين دوره نشان مي دهد كه شاعر، نه تنها در وصف طبيعت بلكه در 
عنصر  هر  از  بيشتر  را  طبيعي  پديده هاى  خود،  شعري  تصويرهاي  در  نيز،  ديگر  زمينه هاي 
ديگرى به كار مى برد. درحقيقت، توصيف هاي شاعر، تصويرى است كه با حركت و جنبش 

زندگى همراه است؛ يعنى با دنياى بيرون و طبيعت زنده ارتباط بيشترى دارد.
كسايي مروزي، در آغاز، به مدح خاندان آل سامان پرداخت و اشعارى در مدح شاهان و 
بزرگان سامانى سرود، اما در اواخر عمر از كردة خود پشيمان شد و به مدح ائمة اطهار، به ويژه 

مولا علي (عليه السلام) روى آورد. 

(رياحى، 1367: 91)  
اشعار اين شاعر شيعى مذهب، ساده و روان و مفاهيم شعرى و توصيف هاى او، اغلب، 

عينى، محسوس و طبيعت گرا است. 
بسيارى از شاعران هستند كه طبيعت را وصف مى كنند اما كمتر كسانى از آنها مى توانند 
اين وصف را با حركت و حيات همراه كنند؛ و به گفتة كروچه، طبيعت دربرابر هنر ابله 

است و اگر انسان آن را به سخن درنياورد، گنگ است. (شفيعى كدكنى، 1358: 115)
درحقيقت، «كسايى در شعر، نقاش است؛ نگارگرى است كه استادانه تصويرهاى شاعرانه 
را به طور طبيعى از عالم خارج مى گيرد و درقالب الفاظ خوش تراش و رنگين مى ريزد و از آن 
مضمونى... [زيبا] مى سازد. وى خاصّه در تشبيه دقّت خاص دارد و از اين نظر در ردة شاعران 
سخن شناس چون فردوسى و رودكى جاى دارد.» (شافعي،1380: 32-31 ؛ زرّين كوب، 1371: 7).

(رياحى، 1367: 71-72)

جواني رفت و پندارى بخواهد كرد بدرودم
به مدحت كردن مخلوق روح خويش بشخودم

بخواهم سوختن دانم كه هم اينجا ببرهودم 
نكوهش را سزاوارم كه جز مخلوق نستودم

سرخ و سيه شقايق هم ضد و هم موافق
ژاله لاله  برگ  بر  لاله،  ياقوت وار 
منوّر لؤلؤ  چون  مصوّر  نرگس  وان 

آشكارا... و  پنهان  منافق  و  مؤمن  چون 

دريا... دُرّ  غواص  حواله،  بدو  كرده 
ثريا بر  ماه  چون  مدوّر  اندرو  زر 
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اگرچه از ديوان اشعار كسايي، فقط حدود سيصد بيت باقى مانده است، با همين مقدار 
و  توصيف ها  برد.  پى  طبيعت  درمورد  كسايى  نگرش  به  مى توان  به راحتى  نيز  باقيمانده 
تصويرهاى كسايي، درحقيقت، برآيند و بازتابى از شرايط و اوضاع روزگار خويش است؛ زيرا 
رشد فكرى و فرهنگى شاعر در خلأ نيست، بلكه در جامعه اى پديد مى آيد كه بى شك در 
شكل گيرى شخصيت او تأثير مستقيم داشته است. درحقيقت، توصيف ها، تصويرپردازى ها و 
بيان شاعر، كنش و واكنشى است نسبت به فضاى فرهنگى كه وى در آن زندگى مى كند 
زادگاه  ــ  مرو(4)  مانند  آباد  و  بزرگ  شهرى  وجود  ترتيب،  اين  به   .(311  :1381 زرقانى،   ←)
كسايى ــ و رودى بزرگ با شبكه هاى آبيارى پيشرفته و كشتزارها و باغ هاى سبز و خرّم 
و...  سندى استوار خواهد بود بر اينكه اين شاعر گرانمايه به عنصر آب بيش از هر عنصر 

ديگرى توجّه كند. 
با چنين رويكردى، چنانچه بخواهيم دنياى تخيّلات شاعرانة كسايي را به تصوير بكشيم، 
دُرّ،  (دريا،  آن  با  مرتبط  واژه هاى  و  بود. «آب»  خواهد  ما «آب»  راهنماى  و  اصلى  عنصر 
مرواريد، كشتي، لؤلؤ، ياقوت و...) و تركيباتي مانندِ «دُرّ دريا، جوىِ موليان، آبِ ديده، چشمة 
زندگانى، ابرِ پيرى، كاريزِ آب، لؤلؤِ منوّر، تيغِ آبداده، ياقوتِ آبدار و...» بيشتر از هر عنصر 

ديگرى در شعر كسايي نمود يافته است. 
آب، نشانة حيات و سرچشمة زندگى است و در اساطير ايرانى، دومين آفريدة جهان مادى 
به شمار مى آيد (← عفيفى، 1374: 401). اهميت و نقش حياتى آب براى زندگى، موجب شده  
است كه آن را يكى از مهم ترين عناصر طبيعت بدانند.. نقش آب در پاك كردن و تطهير نيز 
سبب افزايش پايگاه و جايگاه اين عنصر شده است. به اين ترتيب، آب، مفاهيم متعددى 

ازجمله روشنايى، پاكى و روان بودن را دربر مى گيرد. 
از  زيرا  است؛  مى رفته  به شمار  ايزدى  و  مقدس  ايرانيان  نزد  كه  است  عناصرى  از  آب 
قديمى ترين ايام در ايران، همانند جهان بينى كهن سومرى، معتقد به نقشِ آفرينندگى آب 
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در نظام جهان بوده اند. از اين  رو، بارها در اوستا به اهميت و تقدس آن اشاره شده است. 
(ياحقّى، 1375:  25)

(رياحى، 1367: 72)
آب هاى  و  مرگ  و  تباهي  از  نشان  ايستا  آب هاى  باشلار،  خيال  دنياى  نقد  شيوة  در 
روان، نمودي از حيات و زندگى است آب هاى عميق و سطحى نيز به ترتيب نمايانگر غنا و 
فناپذيرى است. به نظر باشلار، تخيّل مادىِ آب در آب هاى روشن، بهارى و جارى، تنها در 
سطح عنصر مى ماند و مجال غور و تجسس در كنه ماده را به شاعر نمى دهد. آب هاى روشن 
و روان، هميشه در استعاراتى معمول، ساده، فرار، آسان و همگانى جاى مى گيرند، بدون آنكه 
خواننده را به تفكّر و تعمّق وادارند. آنچه باشلار قدرت شاعرانة آب مى نامد، در چنين تصاوير 
ابتدايى دربرابر عناصرى مانند زمين و آتش ازبين مى رود؛ پس آب براى رسيدن به اين قدرت 

بايد سنگين، تار و عميق شود. (تحويلدارى، 1384: 50-51)
كرد،  مشاهده  مى توان  نيز  را  سنگين  و  عميق  آب هاى  گاه  اگرچه  كسايى،  اشعار  در 
مفاهيم  روانى  و  سادگى  به دليل  تنها  اين  و  دارند  بيشترى  كاربرد  روان  و  روشن  آب هاى 

شعرى در اين دوره است: 

                     (رياحى، 1367: 78)

                         (همان، ص 94)

                         (همان، ص 86)

جسته برف  دست  از  خجسته  سبزة  اي 
آبدارى و  سيراب  پرنگارى  كه  دانم 

مُهنّا صورت  چون  نشسته  آراسته 
برنا و  آزاده طبع  نوبهارى  نقش  چون 

نوحاز آب ديده چو توفان نوح شد همه مرو كشتى  همچو  آب  آن  بر  تو  جنازة 

مترس توفان  از  و  گير  حيدر  اولاد  گرد كشتى گير و بنشان اين فزع اندر پسيندامن 

بر ارغوان  بر  باران  قطرة  برآن  نيكوان  بناگوش  به  خوى  چون 
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(همان، ص 80)
ارتباط آب و ابر نيز بايد از آنجا باشد كه در اساطير ايرانى، خلقت آب از گوهر آسمان فرض 
شده است. در سرودهاى فلسفى ريگ ودا، ريشة خدايان ودايى غالباً به عنصر آب نسبت داده 
مى شود و در اساطير ايرانى، ايزد نگهبان اردويسور اناهيد است كه منشأى گسترش مادى 
است. تصاوير اساطيرى بى شمارى مضمون واحدى را مدام بازگو مى كنند و آن اين است كه 
خدايان آب از آب زاده مى شوند (← زمردى، 1382: 131). در شعر كسايى، باران نشانة رحمت، 

بركت الهى و سرچشمة زندگى و دليلى براى تازگى و طراوت طبيعت است: 

                   (رياحى، 1367: 71)

               (درخشان، 1364: 43)

                  (رياحى، 1367: 97)
همچنين، آب نمودى از شفافيت و روانى و حركت است.

(درخشان، 1364: 32)
مادى اند،  تخيل  هستى بخش  ذات  كه  عناصرى  و  مواد  كه  است  باور  اين  بر  باشلار   
هميشه به دو صورت تصوير مى شوند و ماده اى كه به يارى تخيل، حياتى دوگانه نيافته است، 
ازلحاظ روانى عهده دار نقشى نخواهد بود و همزاد خويش را در شعر نخواهد يافت. عنصر 
مادى براى اينكه بتواند همة روح را تسخير كند، بايد احساسات دوگانه اى را در ما برانگيزد؛ 

همچون سفال نو كه به آبش فرو زنندوان بانگ چزد بشنو، از باغ نيمروز

چكيده او  بر  باران  ديده  بازكرده  چون خوى فرو دويده بر عارض چو ديباگل 

سفيد آن  باران  برآمد  سيه  اين چون بلور روشن وان چون شبه برنگابر 

كن نگاه  باران  قطرة  پيلگوش  بر 
او برگ  است  سپيد  باز  پر  كه  گويى 

چون اشك چشم عاشق گريان همى شده
برچده ناسفته  لؤلؤ  باز،  منقار 

چون تيغ آبداده و ياقوت آبدارنيلوفر كبود نگه كن ميان آب
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يعنى در عين حال، مضمون سپيدى و سياهى باشد، ما را به خود بخواند و از خود براند. 
بنابراين، براى يافتن تصاوير اوليه و اصولى جهان ، بايد مبناى دوگانگى مربوط به هر تصوير 
را يافت تا درنهايت، راستى و كژى، سپيدى و سياهى، با هم يكى شوند و به هم بپيوندند. 

اين ارتباط در عناصر شعرى كسايى به خوبى نمايان است:  

                                 (رياحى، 1367: 78)

                              (درخشان، 1364 : 32)
«آب» سمبل و نماد ذهن ناخودآگاه است. مگر نه اينكه «آب» از اعماق تاريك زمين 
در  هست.  هم  نشانة «زن»  و  مظهر  حال،  عين  در  مانند «زمين»  مى آيد؟ «آب»  بيرون 
(← صفرى،  افسانه هاى كهن، از آب، مانند يك زن، يك الهه يا يك مادر ياد شده است 
1386: 64)؛ زيرا «خصيصة اساسى آب، خصيصة مادرى است، چنان كه طبيعت نيز چون آب، 

نماد مادر و زن است» (باشلار، 1364: 33).

                 (درخشان، 1364: 56)

                 (همان، ص 32)
دنياى تصويرها و توصيف هاى كسايى با عناصر طبيعت به هم آميخته است؛ اما آنچه 
حركت طبيعت را ممكن مى سازد، عنصر آب است كه با همراهى ديگر اشيا، جاني تازه به 
تخيّل شاعر مى بخشد تا در توصيف جهان بيرون هميشه خود را جزيى از اجزاى طبيعت 
بداند و چنين پيوندى ناشى از نفوذ منِ شاعر در درون اجزاى طبيعت است. (← تحويلدارى، 

(57 :1384

جنازة تو بر آن آب همچو كشتى نوحاز آب ديده چو توفان نوح شد همه مَرو

آب ميان  كن  نگه  كبود  آبدارنيلوفر  ياقوت  و  آبداده  تيغ  چون 

كه ريز ريز بخواهدت ريختن كاريزسزد كه دو رخ كاريز آب ديده كنى

آب ميان  كن  نگه  كبود  آبدارنيلوفر  ياقوت  و  آبداده  تيغ  چون 
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                   (رياحى، 1367: 97)

                 (همان، ص 69)
به كارگيرى عنصر «آب» در شعر كسايى و واژه هايى مانند «مرواريد، دريا، ابر، برف، لؤلؤ، 
توفان، چشمه، جوي، كشتى، ...» و تركيباتى مانند «دُرّ دريا، جوىِ موليان، آبِ ديده، چشمة 
عناصر  ديگر  با  كه   «... آبدار،  ياقوتّ  آبداده،  تيغِ  منوّر،  لؤلؤِ  آب،  كاريزِ  پيرى،  ابرِ  زندگانى، 
شعرى پيوند مى خورد، تصويرهايي ايجاد مى كند كه به عقيدة گاستون باشلار، تصاوير بديع 
كسايى  شعر  در  عنصر  كاربردى ترين  و  نخستين  ترتيب،  اين  به  مى شوند.  ناميده  شاعرانه 

«آب» است. 

5.  نتايج و يافته هاى تحقيق
5ـ1. باشلار، كوچك ترين واحد شعر (يا ادبيات) را كه تصوير است، بررسي و برمبناي آن، 
دنياي جديدي را مطرح مى كند. او طبيعت فطرى هر شاعر را به يكى از عناصر چهارگانة 

اصلى منسوب مى كند.
5ـ2. شعر خوب، حاصل تجربه هاى شاعرانه است. شاعرى كه قلبش با زندگى و طبيعت 
مى تپد، با فردى  كه اين هم انديشي و همرايى با پديده هاى طبيعى را ندارد، در بيان تصويرها 
و ترسيم صور خيال يكسان نيست. بنابراين، شعر، به ويژه تصويرهاي موجود در آن، نمايندة 
شخصيت و خلق و خوي شاعر است. نويسنده اى كه در حاشية كوير و در شهرى دورافتاده 
است،  باليده  بزرگ  شهرى  آرام  و  سرسبز  طبيعت  درميان  كه  شاعرى  با  مى كند،  زندگى 

نمى تواند برداشت يكسانى دربارة طبيعت داشته باشد.
5ـ3. اگرچه در توصيف ها و تصويرهاى اشعار كسايي از هر چهار عنصر نام برده شده، به 

كن نگاه  باران  قطرة  پيلگوش  چون اشك چشم عاشق گريان همى شدهبر 

زدوده آيينه  چون  بوده  كبود  صندل شده است سوده كرده به مى مطراآب 
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عنصر آب و واژه هاى مرتبط با آن (دريا، دُرّ، صدف، موج، ...) بيشتر از هر مورد ديگرى اشاره 
شده است. در شعر كسايي، طبيعت سرشار از زيبايي ها است؛ گل نرگس چون مرواريدى 
درخشان، شبنم بر روى لاله مانند ياقوتى سرخ و قطرة باران در شفافيّت و زلالى نمودى از 

اشك عاشق مى شود:  

(همان، ص 72) 

(همان، ص97) 
و اين تصويرها، نتيجة طبيعت گرايي كسايى است كه با نوع نگرش فكري وي هماهنگ 
كه  كرد  ادعا  مى توان  عناصر،  به  كسايي  نگرش  شيوة  و  باشلار  نظريات  به  باتوجه  است. 
كسايي فردى است توانا، فعال، پرشور، پرانرژي، ... كه در يك محيط آرام و به دور از هياهو 
زندگى مى كرده است؛ زيرا «آب» و واژه هاى مرتبط با آن، نمودى از صلح و آرامش است. 

پي نوشت ها
1. در اصطلاح فلاسفة قديم، فلـك و ثـوابت و سيّارات هـفتگانه (عالم علوى) در عناصر چهارگانه (آتش، 
هوا، خاك و باد) و طبايع چهارگانه (گرمى، سردى، ترى و خشكى) تأثير مى كنند و سبب پيدايى مركبات 
(معدن، نبات و حيوان) مى شوند. به عقيدة اين فلاسفه، افلاك در تكوين موجودات عالم كون و فساد و 
نحوة وقوع حوادث اين جهان نقش عمده اى دارند و چنان است كه گويى افلاك در فعل و تأثير به منزلة 
پدران اند و عناصر در انفعال و پذيرندگى به مثابة مادران و اجسام عنصرى در حكم فرزندان ايشان. برخى 
نيز چنين عقيده دارند كه اخلاط چهارگانه (خون، بلغم، صفرا و سودا) تركيباتى از عنصر و طبايع است؛ 
هر خلط وابسته به دو عنصر است و كيفيّاتى دارد كه در آنِ واحد، مانند و مخالف با اخلاط ديگر است. 
از اختلاط آنها با يكديگر، مزاج افراد حاصل مى شود. هر انسان از آن جهت كه اندام هاى تن او از تركيب 

ژاله لاله  برگ  بر  لاله  ياقوت وار 
منوّر لؤلؤ  چون  مصوّر  نرگس  وان 

  ... دريا  دُرّ  غواص  حواله  بدو  كرده 
ثريا بر  ماه  چون  مدوّر  اندرو  زر 

كن نگاه  باران  قطرة  پيلگوش  چون چشم اشك عاشق گريان همى شدهبر 
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خاصى از اخلاط سازندة او ساخته شده است، مزاجى يگانه و مخصوص به خود دارد. علاوه بر اين، 
سازگارى اخلاط با يكديگر در هر مورد، به گونة خاصّى از عدم تعادل متمايل است. پيوند ميان اعضاى 
اصلى بدن و رابطة آنها با اخلاط و كيفيّات و طبايع و فصول و تغييرات طبيعت را(بنابر آثار جابربن حيان، 

يا درواقع عقيدة قدما) مى توان چنين نشان داد (← انوشه و ديگران، 1376: 2):

و   5  -16  ،1364 باشلار،  نيز   ،24  –  29 لچت،1377:  و   5 (باشلار،1377:  باشلار  نظريات  درمورد   .2
    باشلار، 1383: 290 – 280).

3. در اساطير ايران، آفرينش كيهان به اين ترتيب انجام گرفته است: 1. آسمان، 2. آب، 3. زمين، 4. گياه، 
5. جانور، 6.  انسان (اسماعيل پور، 1377: 93). در قرآن كريم آمده است: «...وَ جَعَلنَْا مِنَ المَْاءِ كُلَّ شَيْءٍ 
حَى...» (... و از آب هر چيز را زنده گردانيديم...) (انبياء / 30). در روايات اسلامى (ازجمله بلعمى) نيز 
چنين اشاره شده است كه خداى تعالى پس از آفريدن لوح و عرش و كرسى، همة عالم را يكسر از آب 
آفريد؛ آنگاه با هيبت، يك نظر به آب نگريست، آن آب از هيبت خداى ـ تعالى ـ برجوشيد و دودى از 

ميان آب برآمد؛ از آن دود آسمان ها را آفريد (ميرشكرايى، 1380: 34).
4. مـرو يا مرو شاهجان يا شاهيجان در سي فرسخي شمال شرقي سرخس و شصت فـرسخي طـوس، از 

كهن ترين ادوار تاريخى، شهرى معروف و يكى از مراكز مهم فرهنگ ايرانى بود. آبادى و اهميت مرو 
به چند جهت بود؛ از آن جمله، وجود آب فراوان رود مرو  با سد عظيمى كه در روزگار هخامنشيان بسته 
بودند و در دوره هاى بعد تجديد و تعمير شده بود، با شبكه هاى وسيع آبيارى پيشرفته، سراسر دشت ها 
و شنزارها را به كشتزارها و باغ هاى سبز و خرم بدل كرده بود (← رياحى، 1367: 23- 22). «مرو 
شهرى بزرگ است، و اندر قديم نشست مير خراسان آنجا بودى، و اكنون به بخارا نشيند. و او را قهندز 
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است و آن را طهمورث كرده است، و اندر وى كوشك هاى بسيار است، و آن جاى خسروان [ساسانى] 
بوده است. و اندر همة خراسان شهرى نيست از نهاد [وى]» (رياحى، 1367: 24، به نقل از حدودالعالم).  
مرو خوش ترين شهر از خراسان است و سراها و آب هاى روان و درخت و بوستان ها بر آن شيوه كه 
در شهر مرو است، هيچ جاى ديگر نيست. بر چهارسوى مرو، رودهاى معروفى قرار دارند: 1. هرمزفره، 
2. رود ماچان، 3. رود زريق، 4. رودى كه آن را به اسعدى خراسانى بازخوانند. عمارت هاى مرو بر اين 
رودهاست و ديوار شهر گرد بر گرد اين رودها و عمارت ها كشيده شده است و اين رودها همه از رود 

مرو برخيزد و آن را مَرغاب خوانند يعنى آب مرو (← اصطخرى، 1368: 208- 206). 
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